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آیا زلزله تهران شوخی است؟

کواکبیــان در مجلس به روحانی تذکر داده: «اگر  �
در تهران زلزله بیاید، کمترین آمار جان باختگان چهار 

میلیون نفر خواهد بود».
- مردم تهــران اما گفتند: زلزله هفت ریشــتری 
که بــرای ما چیزی نیســت. زلزله اصلــی محمود 

احمدی نژاد بود که آمد و رفت. 
- مــردم ایران بــه مردم تهران گفتنــد: داداش، 
پس لــرزه ش به شــما گرفــت وگرنه مــا هنوز هم 

نتونستیم از جا بلند شیم. 
- تعدادی از امیدواران که به فهرســت امید رأی 
داده بودند نیز اعلام کردند: ما هر چهار سال یک بار 
یک زلزله هفت ریشــتری را تحمــل می کنیم. برای 
همین زیرساخت هایمان سفت شده و نگران نیستیم. 
- بعد از اعلام خبر احتمال زلزله در تهران، چند 
شــاخ اینستاگرام شــماره کارت بانکی خود را اعلام 
کردند و گفتند حالا که کسی به هلال احمر اطمینان 

ندارد، آنها حاضرند پول جمع کنند. 
- خســرو معتضد، تاریخ ســاز و تاریخ تعریف کن 
مورد علاقــه تلویزیــون، گفت: با توجه بــه اینکه از 
اســاس زیر تهران فاضلاب چندســاله قرار دارد، اگر 
زلزله بیاید، همه می رویم در فاضلاب تاریخی و این 
توطئه انگلستان و بعدها آمریکا بود که شاه را فریب 

دادند تا با دست خودش قبر خودش را بکند. 
- امیر تتلو در اینستاگرام اعلام کرد: در حمایت از 

زلزله زدگان بغ بغو. 
- ۲۰:۳۰ نیز در گزارشــی ثابــت کرد رقص چاقو 
که بعضــا در میهمانی های تولد و عروســی انجام 
می شــود، عامل اصلــی زلزله در جهان اســت و از 
مــردم شــریف ایران خواســت که تا اطــلاع ثانوی 

مواظب باشند. 
- ســازمان مدیریت ترافیک تهران نیز اعلام کرد: 
در صورت بروز زلزله، وضعیت ترافیکی تهران از این 
بدتر نخواهد شد و همین وضعی که هست را ادامه 

خواهیم داد. 
- یکی از وزرای محترم نیز گفت: در صورت بروز 

زلزله در تهران شصت شصت خواهیم شد. 
- در پــی احتمال بــروز زلزله در تهــران با چند 
روزنامه نــگار و چنــد مدیــر شــبکه های اجتماعی 
برخورد شــد تــا جلــوی آمــدن زلزله بــه تهران

گرفته شود.
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کارتون خواب

 پوریا عالمى

حرف درشت

روایت

تصور کنیــد که به ملاقات بیماری رفته اید و او بگوید: «احســاس ســگی 
را دارم که زیــرش گرفته اند». به احتمال زیاد، آن گونه که ویتگنشــتاین هنگام 
احوال پرســی از فانیا پاســکال به او پرخــاش کرد و گفت: «تــو چه می دانی 
که یک ســگ زیرگرفته شــده چه احساسی دارد»، برنمی آشــوبید؛ بلکه بیمار 
را دلداری می دهید که «ایشــالا بهتر میشــی، غصه نخور». آن وقت با فراغت 
خاطر ســراغ شــنیدن حرف های بی معنی بعدی می روید! امروزه حرف  مفت 
سکه رایج بســیاری از مکالمات و نوشته ها شده، فقط هم مختص جامعه ما 
نیست. کافی است به نطقی که ترامپ در توجیه به رسمیت شناختن اورشلیم 
به عنوان پایتخت اســرائیل ایراد کرد مراجعه کنید تــا حجم عظیمی از آن  را 
یکجا شــاهد باشــید! ... ولی درهرحال حضور روشــن این پدیده در مناسبات 
فــردی و اجتماعــی جامعه ما امری نیســت کــه بتوان از کنــار آن به راحتی 
گذشــت و آن را قابل قیاس با یک نطق یا نوشــته دانســت. زمانی شهرداری، 
دیوارهــای شــهر پــردود و ترافیک شــهرمان را پرکرده بود از عبــارت زیبای: 
«زمانی آســمان شــهرمان آبی بود». تو گویی این عمه گرامــی ما بود که باغ 
خراب می کرد و مجوز برج ســازی می داد... امروزه امر وقف از اهمیت بسزایی 
برخوردار شــده و به شهروندان بی خیال! عزیز توصیه می شود که آن  را جدی 
بگیرند... درودیوار ایســتگاه های مترو، خیابان هــا، کوچه ها، پارک ها، ادارات و 
ســازمان ها پر اســت از جملات نغز و بی معنا... مجریان رسانه رسمی، زمین 
و زمــان را با نخ عبارات بی معنی به هم می دوزنــد. در فضای مجازی، حرف 
مفت دریایی اســت که همراه با اســتیکر گل و بوس و غنچه بر ســر مخاطب 

آوار می شود. 
هرکدام از ما، روزانه به حجم زیادی از ادعاها و جمله های بدون پشــتوانه 
و بی معنــا در دنیــای حقیقی و مجازی برمی خوریــم و از کنار آنها مثل امری 
بدیهــی می گذریــم. حرف مفــت برخــلاف دروغ، دغدغه صــدق و کذب را 
ندارد، نســبت به  درســتی گزاره هایی که بیان می کند بی تفاوت است و ارتباط 
معناداری با واقعیت ندارد؛ چراکه مثل قضیه ســگِ زیرگرفته شــده، قصدش 
نه گزارش کردن حقیقت اســت و نه کتمان آن؛ بنابرایــن ما آن  را کمتر جدی 
می گیریــم و در برابرش خشــم یا حساســیتی را که دروغ در مــا برمی انگیزد 

نشان نمی دهیم. 
حرف مفــت زن، درصدد توجیه خودش اســت، می خواهــد خودنمایی و 
جلوه فروشی کند و خود را مهم تر از آنچه هست نشان دهد. ما هم در برابرش 
حداکثر پوزخندی می زنیم و شــانه ای بالا می اندازیم. رواج حرف مفت، بیشتر 
در آموزه های فلسفی پســاتجددگرایانه و ستیزش آن با واقع گرایی و تردیدش 
در امکان دسترسی قابل اعتماد به واقعیات عینی ریشه دارد. دسترسی نداشتن 
شــهروندان به عناصر آگاهی بخش و بی توجهــی تولیدکنندگان پیام به نگاه و 
زبان و مقتضیات مخاطب باعث می شــود تا در جامعه ای که همه خودشــان 
را همه چیزدان می شناســند و در برابر هر چیزی بیــش از آنچه فکر کنند نظر 
می دهند، تولید حرف مفت به مقیاس انبوه برســد و جامعه در برابرش دچار 
مصونیت شــود. ما به قدرت تخریب و خطر حرف مفت بی اعتناییم؛ فراموش 
می کنیم که حرف مفت به نســبت دروغ، دشمن بزرگ تر و خطرناک تری برای 
حقیقت است، چراکه دروغ حقیقت را به رسمیت می شناسد، ولی در برابر آن 
قــد برمی  افرازد، ولی حرف مفت، حقیقــت را نادیده می گیرد و توجهی به آن 
نمی کنــد و بر دنیایی از تخیل بنا می شــود. ازاین رو مخاطب را عادت می دهد 
که دغدغه انطباق حرف ها را با واقعیات نداشــته  باشــد، عادت طبیعی او را 
به توجه کردن به چگونگی امور ضعیــف می کند و نگاه غیرواقعی و انتزاعی 
و ناتوانی از صدور هرگونه حکمی دربــاره واقعیات را برای او به امری عادی 
تبدیل می کند؛ چیزی که در جامعه خودمان نیز شــاهد آنیم. بسیاری از ما در 
برابر حرف مفت دچار مصونیت و بی حســی شده ایم و هیچ چیز خطرناک  تر از

 بی حسی آدمیان نیست! ... 

دشمن حقیقت چیست؟
سلام به فردا

دموکراســی در دنیای مدرن به نظر من با این حرف ولتر آغاز شد که وقتی کتاب 
ژان ژاک روســو را خواند، گفت: «با اینکه با تفکر تــو مخالفم، ولی حاضرم جانم را 
بدهم تا این تفکر تو نشر و گسترش پیدا کند». این پایه دموکراسی شد؛ یعنی تحمل 
تفکر غیر؛ جلوی تفکر غیر را نگرفتن و حتی ترویج آن را تأییدکردن. این تفکر چندان 
در جامعه ما شــکل نگرفت؛ ازجمله در اپوزیســیون قبل از انقلاب، جریان چپ که 
مطلقا می گفت: «آگاهی و شــناخت من رونوشت راســتین واقعیت است»؛ یعنی 
من رونوشــت راســتین واقعیت را پیدا کرده ام و بقیه تفکرها رونوشت کج وکوله ای 
از واقعیت هســتند که دشمن خلق هستند و بنابراین باید سرکوب شوند. تفکر ملی 
ما هم نمی پذیرفت. هیچ کدام از این تفکرهای گوناگون که ما در تاریخ معاصر خود 

داشته ایم، تفکر غیر را نمی پذیرفتند. این باید آرام آرام در جامعه ما جابیفتد. 
وقتــی اجازه می دهید کــه تفکر غیر گســترش پیدا کند، چه اپوزیســیون و چه 
پوزیســیون، چه دولت و چــه مخالف دولت، وقتی اجازه نشــر پیدا کنــد، از خطر 
زیرزمینی شــدن، مسلح شدن و خانه تیمی ایجادکردن جلوگیری می شود. وقتی رژی 
دبره از آمریکای لاتین به فرانسه برگشت و «انقلاب در انقلاب» را نوشت، «انقلاب در 
انقلاب» پشت ویترین ها رفت. بعد از یک سال و خرده ای خود رژی دبره کتاب دیگری 
نوشت که در آن مبارزه مســلحانه را رد کرد و گفت مبارزه مسلحانه اختناق را زیاد 
و مردم را غیرفعال می کند و مســائل دیگر. روشی که فرانسه و اروپا انتخاب کردند، 
جریانی را که در دهه ۷۰ و ۸۰ میلادی در ایتالیا و آلمان اتفاق افتاد، عملا از بین برد و 
وقتی در ایتالیا یکی از وزرای کابینه به نام آلدو مورو را گروگان گرفتند و تهدید کردند 
که اگر رهبرشــان آزاد نشود، او را می کشند و آلدو مورو را کشتند، جریان چپ چنان 
تظاهراتی در مخالفت با کشــتن آلدو مورو در ایتالیا راه انداخت که قضیه تمام شد. 
ولی در کشور ما شاه دو حزب را که یکی  از آنها «ایران نوین» بود، منحل کرد و حزب 
رستاخیز را تشکیل داد و گفت هرکس عضو حزب رستاخیز نمی شود، از ایران برود. 
فکر می کرد ایران مال خودش اســت. این یعنی تفکــر دموکراتیک در این مملکت 
شــکل نگرفته بود. آنهای دیگر مثل مائوییست ها، مثل طرفداران تئوری کانون و رژه 

دبره و چه  گوارا که چریک ها بودند، آنها هم تفکر غیر را نمی پذیرفتند. 
پذیرفتن تفکر غیر به این عنوان که حق دارد خود را مطرح کند، مســئله مهمی 
اســت و موجب رشد تفکر و اندیشه در جامعه می شــود. در جامعه وقتی تفکری 
حاکم شــد و اجازه نداد مخالف ســخن بگوید، اندیشه در آن جامعه رشد نمی کند. 
رشد اندیشه در جامعه زمانی اتفاق می افتدکه تفکرها بتوانند همدیگر را نقد کنند و 
به چالش بکشند و نقاط ضعف تفکر، رو شود. این جریان در غرب اتفاق افتاد، ولی 
در کشور ما اتفاق نیفتاد؛ چون هرکسی که به نتیجه ای می رسید، معتقد بود حقیقت 
مطلق را پیدا کرده اســت. هر اندیشــه ای با آن پارادایمی که شروع به نگاه کردن به 
جهان می کند، بخشــی از واقعیت را بهتر می بیند و بخشی از واقعیت را نمی تواند 
ببیند. من مثالی از علوم تجربی برایتان می زنم؛ شــما وقتی با ریاضیات اقلیدســی 
شــروع می کنید، بخشی از واقعیت را که روی کره زمین است، می بینید، ولی در فضا 
نمی توانید آن را ببینید؛ چون در فضا اینکه از یک نقطه فقط یک خط به موازات خط 
دیگر می توان رسم کرد، نیست. شــرایط دیگری برقرار است. مجموع زوایای مثلث 
۱۸۰ درجه نیســت. بنابراین پارادایم دیگری می طلبد؛ ریاضیــات ریمانی، ریاضیات 

لباچفسکی و ... . 
جامعــه نیز چنین اســت. هر زمانی یــک پارادایمی را می طلبــد. پارادایمی که 
مارکس برای تحلیل طبقاتی جامعه ایجاد می کند، اصلا نمی تواند طالبان را بررسی 
کند. طالبان یک قضیه فرهنگی است. بنابراین با پارادایم دیگری باید طالبان و داعش 
را تحلیل کرد. این یعنی در آزادی اندیشه پارادایم های گوناگون متولد شوند و سعی 

کنند واقعیات را تجزیه و تحلیل کنند و این یعنی رشد اندیشه. 
به این دلیل یکی از ضروری ترین چیزها در جامعه ما، رشد تفکر دموکراتیک است؛ 
نه فقط در حاکمیت که در کل مردم. مردم بپذیرند که همسایه من حق دارد تفکری 
غیر از من داشته باشد و این حق طبیعی اوست که تفکری غیر از من، اندیشه ای غیر 

از من و ایدئولوژی ای غیر از من داشته باشد و من در کنار او صلح آمیز زندگی کنم. 

دموکراسى یعنى ترویج تفکر دیگرى

پیشنهاد
«آنــگاه» در گام چهارم با جلد گالینگور آبي 
با عنوان «خیابان انقلاب؛ خیابان کتاب» منتشــر 
شــده اســت تا به یکي از مهم ترین خیابان هاي 
تهران بپردازد. خیابان انقلاب، از نظر جغرافیای 
مکانی، به دلیل هم جواری با دانشــگاه تهران و 
وجود دبیرســتان البرز، پارک دانشجو، تئاترشهر، 

تالار رودکــی و تقاطع مهم چهــارراه ولیعصر 
نقش ویــژه ای در خاطره  هــا دارد. این خیابان 
میتینگ ها، تظاهرات ها و تشــییع جنازه ها دیده 
است. به نوشته ســردبیر «آنگاه»: «این خیابان 
«حرف»ها و این شماره «حفره»های زیادی دارد 
که خواننده ها پر خواهند کرد». مطالبي از علی 

رفیعــی، ابراهیم حقیقی، پرویــز تناولی، اصغر 
همت، مریم پالیزبان، امیرحســین خورشیدفر و 
رضا درمیشــیان، در کنار عکس هایی از کامران 
شــیردل، کاوه گلســتان، رعنا جــوادی و عباس 
عطار، بــا موضوعاتی متفاوت دربــاره  خیابان 

انقلاب در این ۲۴۰ صفحه منتشر شده است.

یادداشت

وقتی از خشونت علیه زنان صحبت می کنیم، منظور 
خشونت هایی است که انســان علیه خود روا می دارد. 
جنس و جنســیت و طبقه و قومیت و زبان و ســواد و 
ثروت عموما مؤلفه های تقسیم و تفکیک خود از دیگری 
و عناصــری بالقوه تجزیه گرا هســتند. جنس و طبقه و 
قومیت و زبان و قدرت و ثروت و دانش عواملی هستند 
که برای انسان اسباب بزرگی و تفاخر را فراهم می کنند. 
این عناصر آشــکارا بین «من» و «ما» و در ابعاد بزرگ تر 

بین «ما» و «آنها» مرزبندی و تفکیک ایجاد می کنند. 
در اصــل اساســی ترین عامل خشــونت، تفکیک و 
تجزیه انســان ها از یکدیگر در قالب زن و مرد و غنی و 
فقیر و دانشــمند و بی سواد و ... است. در اینجا تفکیک 
موجب کرموشــدن درخت انســانیت شــده است. از 
درخــت کرمو هرگز نمی توان انتظــار میوه و ثمر بدون 
کرم و آفت داشت. جداسازی انسان ها از برابری ماهیتی 
انســان بما هو انسان به واســطه جنس و زبان و طبقه 
و دانش و ثروت و... نخســتین و سخت ترین خشونتی 
است که انسان علیه خود مرتکب شده است.  در چنین 
احوالی نمی توان خشــونت علیه زنان را از خشــونت 
فراگیری که در بطن و متن روابط انسانی و در فرهنگ و 
عرف و قانون و جنســیت و طبقه موج می زند و جریان 
دارد جدا کرد. منع خشــونت علیه زنــان بدون توجه 

به زیرساخت های برســازنده خشونت در تمامی ابعاد 
و زوایای زندگی انســانی؛ مانند توهم داشــتن میو ه ای 
ســالم از درختی تا بن ریشه کرمو است. با هرس کردن 
یک یا دوشــاخه، آن درخت بیمار شــفا نخواهد یافت. 
در آن صورت تعجبی ندارد اگر می بینیم و می شــنویم 
که زن جــراح در محل کارش به دلیل تعهد به برابری 
انســان ها در امر مداوا و درمان مورد ضرب وشتم قرار 
می گیرد و می گویند کرم از خود درخته؛ نمی دانســت 
کــه نباید روی حرف «آنها» حرف بزنــد؟ یا دختر و زن 
جوانی که با عجله بســیار برای رسیدن به محل کار یا 
خانه و بــه علت ازدحام نفس گیر دو واگن منفک زنان 
ســوار واگن مردان می شــود، اگر به مردی که به هزار 
دلیل گفتنی و ناگفتنی خود را به او چســبانده اعتراض 
کند؛ آقا کمی آن طرف تر بنشین یا بایست، با این استدلال 
مواجهه خواهد شــد تو حتما از «آنها»یی، اگر خودت 
کرم نداشتی چرا سوار واگن مردان شدی؟ و لابد دختر 
نوجوان گل فروش یا زن جوان دست فروش که در برابر 
آزار های جنســی و کلامی مردان بی پناه و یاور رها شده 
هم از «آنها» و کرم از خودش است می خواست فقیر و 
دست فروش نباشد. جوری می گویند کرم از خود درخته 
که انــگار درخت در فضای امن و هــوای پاک و پاکیزه 
رشد کرده و دلش خواسته و خوش داشته به جای گل و 
میوه کرم داشته باشد.  در چنین فضا و وضعیتی ادبیات 
و رویکرد زن و مرد نســبت بــه موقعیت فرق چندانی 
نمی کند. در تفکیک های جنسیتی قدرت اغواگری زنان 
تنها قدرت به رســمیت شناخته شــده نزد مردان است 
و بســیاری از مردان خود را در برابر آن سخت ضعیف 

می پندارند.  ازاین روســت که با فرافکنی ضعف خود و 
با گفتن کرم از خــود درخته، عدم برخورداری از قدرت 
کنتــرل و مدیریت عواطف خود را توجیه می کنند. زنان 
نیز در بسیاری از روابط خانوادگی یا اجتماعی و شغلی 
عینا همین عبارت را علیه مردان یا هم جنسانشان به کار 
می برند. انسان ها بی توجه به علل و عوامل و ریشه های 
خشــونت گری در ســتمگری به یکدیگر بسیار پرشور و 

شتاب عمل می کنند. 
تفکیک هــای جنســیتی و قومیتی و طبقاتــی و ... 
با شقه شــقه کردن انســان ها و حبس هرکدام در وجه 
منفک خود روابط هستی مند انسان ها با یکدیگر را قطع 
می کنند. این قواعد خشــونت را به هیئتی درمی آورند 
که انســان ها تبعیت از آن را جــزء وظایف روزمره خود 
تلقی می کنند. آنگاه است که به قول اسپینوزا؛ «مردان 
و زنان چنان برای بردگی خود می جنگند که گویی برای 
رهایی خود می جنگنــد». در جریان عمل به وجدان و 
اخلاقیاتی که بر اساس تفکیک و تبعیض های جنسیتی 
و طبقاتی و قومیتی شــکل گرفته، انسان ها چاره ای جز 
انکار فاعلیت ماهیتا برابری خواه خود ندارند.  بنابراین 
با وجدانی کردن قواعد بی اســاس و پایه ای مانند «کرم 
از خود درخته»، به نبردی واژگونه علیه خود مشــغول 
می شــوند. به این ترتیب با اختصاص دادن روز و هفته و 
حتی سال برای منع خشونت علیه زنان، کاری می شود تا 
خوبی زنان و مردانی که نقششان را به عنوان شهروندان 
مطیع و خشــونت گریز، بدون اشاره به ریشه ها، دنبال و 
پیگیری می کنند تضمین شــود، زیرا این آدم های خوب 

وجدانا زندگی بد را خوب زندگی می کنند. 

کرم از خود درخته
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